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كليدواژه
ــوه دوزى)، ديوَ  ــوءَ (گيوه)، هاموچِنى (گي هام
(رويه ى گيوه)، ديوَچِنى (رويه بافى)، شيوَ (زيره ى 
گيوه)، شيوَ كِشى (تخت كشى، ساخت كفى گيوه). 

مقدمه
وَفْس كه ساكنانش آن را vows مى نامند، 
روستايى است در بخش وفس از شهرستان اراك. 
اين روستا در طول 49 درجه و 22 دقيقه و عرض 
34 درجه و 51 دقيقه واقع شده و ارتفاع آن از سطح 
دريا 2100 متر است (پاپلى يزدى، 1367: 577). 
ــرقى و شرق و جنوب  ــته كوهى كه شمال ش رش
ــده، «ايَنَ بار» (ayna-bār) و  وفس كشيده ش
ــوز» (homuz) و دنباله ى آن  كوه غربى «هُم
ــود (مقدم،  ــن» (dobrin) خوانده مى ش «دُبري
ــمارى عمومى نفوس و  1328: 10). برپايه سرش
مسكن در سال 1385 شمار ساكنان وفس 1607 

نفر (509 خانوار) بوده است. 
ــت كه ضمن  ــه قصد براين اس در اين مقال

ــوه، با روحيات حاكم بر  تحقيق نحوه ى توليد گي
ــاده و  تجمعات زنان بافنده رويه گيوه و محيط س
صميمى كارگاه هاى ساخت تخت گيوه آشنا شده 
و به مطالعه تاثيرات فرهنگى و اقتصادى اين هنر 

در جامعه وفس بپردازيم. 

تاريخچه گيوه دوزى در ايران
گيوه، اصولاً پاى پوشى است سبك، بادوام و 
مناسب براى راهپيمايى هاى طولانى در مسيرهاى 
ــوار و باتوجه به اين خصوصيات، اغلب افراد  ناهم
ــى قديم تر از  ــه روزگارانى خيل ــش آن را ب پيداي
پيدايش ساير انواع پاپوش نسبت داده  اند و همين 
امر باعث شده تا تولد گيوه با افسانه ها پيوند بخورد. 
در افسانه هاى تاريخى آمده، اولين انسانى كه در 
ــردارى از  ــر نياز موفق به اختراع گيوه گرديد س اث
ــتان بنام «گيو» پسر گودرز و  سرداران ايران باس
داماد رستم جهان پهلوان بود. گويند چون كيكاوس 
ــت و تاج و تخت كيان بدون وارث و  از جهان رف
ــه اى تشكيل  ــلطان ماند، بزرگان زمان، جلس س

دادند و به فكر پيدا كردن كيخسرو نوه كيكاوس 
ــياوش كه به قرار اطلاع پس از كشته  و فرزند س
شدن سياوش به دستور افراسياب، از دسترس شاه 
ــمن  ــران دور و در نهان جايگاهى در خاك دش اي
ــرداران باتدبير، گيوِ  مانده بود، افتادند و از ميان س
دلاور را جهت پيدا كردن و به سلامت تا به ايران 
ــرو انتخاب كردند و با لباس مبدل،  آوردن كيخس

محرمانه به دنبال وى فرستادند. 
گيو، هفت سال تمام، بيشتر خاك توران زمين 
را زيرپا گذاشت و بدون اينكه توجه عوامل خبرى 
دشمن را به خود جلب كند به دنبال خسرو بود؛ در 
طول اين سفر طولانى لباس هايش فرسوده شد و 
كفش هايش پاره پاره گشت به طوريكه در ميان 
كوه و جنگل برهنه پاى ماند؛ او به منظور جلوگيرى 
از مجروح شدن و صدمه رسيدن به پاهايش به فكر 
تهيه يك نوع پاپوش با كهنه پارچه هاى باقى مانده 
ــاد و موفق به تهيه  ــوده اش افت از لباس هاى فرس
ــبيه  ــبك و راحت پارچه اى، ش يك نوع كفش س
گيوه هاى معمول گشت و بدين طريق نام اين نوع 

دسـت آفريده هـاى پرنقش و نـگار ايرانـى، ره آورد زندگى 
پرتلاش زنان و مردانى اسـت كه طى هزاران سال، با شكوه و 
استقامت در دل طبيعتِ سرسخت اين سرزمين زيسته اند. اين 
دست آفريده هاى پرُگره كه گيوه نام دارد، آيينه تمام نمايى از 
آداب و رسوم و فرهنگ اقوام ايرانى است؛ ميراث گرانقدرى 
اسـت كه از گذشـته ى دور بر جاى مانده و در شناسـنامه ى 
ملت ما مهر تاييد خورده اسـت. آنچه پيش رو داريد، تلاشـى 
است مردم شناختى به منظور بازشناسى و بررسى بيشتر هنر 
گيـوه دوزى در روسـتاى وفس، كه از مناطـق اصيل توليد اين 
محصول در استان مركزى به شمار مى رود. بر آنيم تا در چند 
شـماره پياپى ضمن بررسـى تاريخچه گيوه دوزى در ايران به 
بررسى گيوه دوزى در وفس با نگاه مردم شناسى بپردازيم جا 
دارد در اينجا آقاى مهدى بهراد كه اين مقاله را براى تحريريه 

مجله صنعت كفش ارسال كردند تشكر و قدردانى كنيم.
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كفش تهيه شده از نخ و پارچه را به يادِ نامِ مبتكر 
آن گيوه نهادند (قراگوزلو، 1373: 34). 

ــيارى  ــاير ايرانى و نيز بس ــت عش قرن هاس
ــتانى و نواحى خشك  ــتائيان نقاط كوهس از روس
ــش ترجيح  ــه هر نوع كف ــوه را ب ــورمان، گي كش
ــد و هر چند  ــتفاده مى كنن ــد و از  آن اس مى دهن
ــى ساخته  نمى دانيم گيوه هاى ابتدايى از چه جنس
ــده و چه شكلى داشته،  اما در اسناد تاريخى  مى ش
ــان در  ــاراتى به گيوه و بازار گيوه فروش گهگاه اش
بعضى نقاط ايران به ويژه شهر شيراز شده است. 

ــاير  ــوى به بعد، به موازات س از دوره ى صف
ــف زندگى مردم  ــئون مختل ــى كه در ش تغييرات
كشورمان بوجود آمد، كفش نيز دچار دگرگونى هايى 
ــاك در ايران بر مى آيد  ــد و آنچه از تاريخ پوش ش
دلالت دارد بر آنكه در دوره ى صفوى طبقات بالاى 
جامعه عموماً از كفش هاى تمام چرم استفاده كرده 
ــيده اند و باز در  و اغلب، مردم عادى گيوه مى پوش
همين دوره است كه مى بينيم در شكل و ساختمان 
ــى رخ مى  و پاپوش دوزان قديمى در  گيوه تغييرات
ــوه با موقعيت اقليمى  ــق كارآيى هاى گي راه تطاب
ــتفاده قرار گيرد،  منطقه اى كه در آن بايد مورد اس
ــيراز كه داراى  برمى  آيند. در اين دوره علاوه بر ش
بازار گيوه فروشان بوده در اصفهان نيز بازارى براى 
توليد و فروش گيوه ايجاد مى شود (ايرنا، 1387: 4 

ارديبهشت). 
گيوه چيست؟ گيوه نوعى پاى افزار است 
ــيوه ى بافتنى از ريسمان هاى  كه رويه  آن را به ش
ابريشمى يا پنبه اى نازك و زيره  آن را گاه از چرم 
يا لاستيك و اغلب از لتِّه هاى به هم فشرده و در 

هم كشيده مى سازند. 

تاريخچه گيوه دوزى در وفس
ــر و صنعت  ــل هن ــش و تكام ــاره  پيداي درب
ــت  ــوه دوزى در وفس اطلاعات كمى در دس گي
ــت. در افسانه هاى مردم وفس، پيدايش اولين  اس
گيوه به يك «ديو» نسبت داده مى شود و چيزى 
كه با اطمينان مى توانيم به آن اشاره كنيم قدمت 
حدوداً 300 ساله اين هنر در اين روستا است و اين 
ــى  اطمينان از گفته هاى پيرمردان و پيرزنان وفس
ناشى مى شود كه خاطراتى را از پدران و اجدادشان 
ــا به دليل  ــادگار دارند. ام ــود به ي ــينه ى خ در س
ويژگى هاى طبيعى و جغرافيايى خاص منطقه وفس 
به راحتى مى توان قدمتى چندين برابر را براى اين 
هنر در اين منطقه درنظر گرفت. وفس منطقه اى 
ــت، در 2100 مترى از سطح دريا  كوهستانى اس
قرار گرفته و كاملاً در محاصره ى كوه ها مى باشد. 

اين مناطق كوهستانى با گذرگاه هاى صعب العبور 
ــت مبتنى بر  ــاى كم ارتباطى، نوع معيش و راه ه
كشاورزى، دامدارى و باغدارى و ضرورت تحرك 
فراوان، كفشى را مى طلبد كه سبك، راحت، مقاوم، 
ــد و همچنين بتوان با امكانات  خنك و ارزان باش
موجود در منطقه آنرا توليد كرد كه اين ويژگى را 

تنها همين گيوه هاى محلى داشته و دارند. 
طى يكى دو قرن گذشته به ويژه از 150 سال 
قبل تا زمان انقلاب اسلامى، گيوه دوزى در وفس 
در اوج خود بوده و گيوه هاى توليدى وفس علاوه 
بر مصرف داخلى به منظور فروش به روستاهاى 
ــهرهاى همدان، اراك، تهران، قم و... اطراف و ش
ــت، اما طى دو سه دهه اخير،  منتقل مى شده اس
ــوه در ايران،  ــد اكثر نقاط تاريخى توليد گي همانن
ــته  از رونق و ميزان توليد گيوه در وفس نيز كاس
ــدادى از پيرمردان  ــده و در حال حاضر فقط تع ش
ــن محصول در اين منطقه  ــان به توليد اي و پيرزن

مبادرت مى نمايند. 
ــل از پيدايش و رواج كفش هاى چرمى  تا قب
ــان چه خان  ــردان و زن ــتر م ــتيكى، بيش و پلاس
ــات پايين تر، از گيوه به  ــان زاده و چه در طبق و خ
ــتفاده مى نمودند. اما بعد از رواج  عنوان كفش اس
كفش هاى لاستيكى كه در گويش وفسى به آن 
ــتك» (čostak) گفته مى شود، استفاده از  «چُس
گيوه كمى كاهش يافت، ولى باز طرفداران گيوه 
بيشتر بودند تا اين كه بعد از پيروزى انقلاب و توليد 
كفش هاى ماشينى، روند استفاده از گيوه رو به افول 
نهاد. در عكسى متعلق به سال 1315 شمسى كه 
دانش آموزان و معلمان «آموزشگاه روزانه و شبانه 
رودكىِ» وفس را نشان مى ، اكثر غريب به اتفاق 
افراد حاضر در عكس، گيوه به پا 
دارند (بهراد، 1387: مطلب 432 

وبلاگ وفس). 
ــار و  ــول به ــوه در فص گي
تابستان و در پاييز تا زمانى كه 
ــتفاده  برف نيامده بود مورد اس
قرار مى گرفت. در روزهاى برفى 
و باران شديد نيز از «چُسْتَكْ» 

و  پيدايـش  از  قبـل  تـا 
چرمى  كفش هـاى  رواج 
بيشـتر  پلاسـتيكى،  و 
مـردان و زنـان چه خان 
در  چـه  و  خـان زاده  و 
گيوه  از  پايين تر،  طبقات 
به عنوان كفش استفاده 
مى نمودنـد. امـا بعد از 
رواج كفش هاى لاستيكى 
كه در گويش وفسى به 
 (čostak) آن «چُسـتك» 
گفته مى شود، استفاده از 
گيوه كمى كاهش يافت
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استفاده مى شد. 

گويش وفسى
ــاخت گيوه  قبل از توضيح پيرامون مراحل س
ــى در مورد زبان محلى  ــت كم در وفس، لازم اس
ــتاى وفس توضيح داده شود. گويش محلى  روس
 (Vafsi) ــى ــتا كه از آن تعبير به وفس اين روس
ــود، از دسته زبان هاى تاتى (يا مادى) است  مى ش
ــناس، اين گويش به  و به اذعان محققان زبان ش
ــمت  ــودن در ميان كوه ها، قس ــل محصور ب دلي
عمده اى از ويژگى هاى باستانى خود را حفظ كرده 
ــت  ــت نخورده باقى مانده اس و تا حد زيادى دس
ــه همين دليل مجموعه  (Stilo،2004:1-23). ب
لغات و اصطلاحات گيوه دوزى در وفس به نوعى 

مجموعه اى منحصر به فرد از ديدگاه زبان شناسى 
ــاب مى آيند. از اينرو و نيز  و فرهنگ عامه به حس
همانطوركه در مقدمه ذكر شد به منظور شناسايى 
تاثيرات فرهنگى هنر گيوه دوزى در وفس و بررسى 
فلكلور منطقه، در اين مقاله سعى شده تا حد امكان 
لغات و اصطلاحات رايج اين هنر در اين منطقه، در 

جاى مناسب خود بيان گردد. 

مراحل توليد گيوه در وفس
ــوءَ»  ــوه، «هام ــه گي ــى ب ــش وفس در گوي
ــود. توليد گيوه در وفس،  (hāmua) گفته مى ش

شامل دو مرحله ى اساسى است:
 (diva-čeni) الف) ديوَچِنى
(šiva-keši) ب) شيوَ كِشى

الف) ديوَچِنى
ــوَ» (diva)، عمل بافتن  ــوه را «دي رويه گي
ــرد بافنده  ــى» (diva-čeni) و ف آن را «ديوَچِن
رويه گيوه را «ديوَچِنْ» (diva-čen) مى گويند. 
ــوَ» (diva) از واژه «ديو» (div) كه در  واژه «دي
وفسى به معناى صورت و رو مى باشد، مشتق شده 

است. 
ديوَچِنى (بافتن رويه گيوه) فقط كار دختران 
ــردان به اين كار اقدام نمى كردند.  و زنان بود و م
دختران در سنين كودكى و قبل از رفتن به مكتب 
(و يا مدرسه) اين هنر را از مادر خود يا زنان فاميل 
ــد و تقريباً تا به آخر عمر، آن را انجام  فرامى گرفتن
مى دادند. آن ها در طول مراحل مختلف زندگى چه 
زمانى كه در خانه پدر بودند و چه زمانى كه به خانه 
ــوهر مى رفتند، اين كار و وظيفه را به دلخواه و  ش
يا به اجبارِ پدر، مادر و يا شوهر انجام مى دادند 
ــمتى از  و در اكثر موارد به فكر تامين قس
هزينه هاى اقتصادى خانواده و يا تهيه 
ــخصى خود  پول براى كارهاى ش

بودند. 
ــان و دختران با توجه  زن
ــى، يا در  ــرايط زندگ به ش
ــاى روزانه  ــلال كاره خ
خانه و در فرصت هاى 
ــه  ــدام ب ــت، اق فراغ
ديوَچِنى مى كردند و 

يا از هر فرصتى در طول روز براى اين كار استفاده 
مى نمودند و ديوَچِنى كارِ اصلى آنان بود. البته بعد از 
رواج قاليبافى از حدود 50 سال قبل و به دليل سود 
بيشترى كه اين كار داشت، اكثر دختران جوان به 

قاليبافى روى آوردند و كمتر ديوَچِنى مى كردند. 
ــاخت  ــى» (س ــى برخلاف «شيوَ كِش ديوَچِن
ــا، در محله هاى  ــر خانواده ه ــت گيوه) در اكث تخ
ــد و منحصر به  ــه ى وفس انجام مى ش دوازده گان
ــاى خاصى نبود. زنان و دخترانِ  افراد و خانواده ه
ــب عادت در خانه هاى  ديوَچِن (رويه باف)، بر حس
ــا هنگامى  ــخص و ي ــر يا در مكانى مش يكديگ
ــاعد بود، در باغات  ــرايط آب و هوايى مس كه ش
ــدند و ديوَچِنى مى كردند. اين  وفس، جمع مى ش
ــتگى و  ــلاوه بر اينكه مانع خس ــدن ها ع جمع ش
موجب سرعت گرفتن كار مى شد، باعث مى گرديد 
كه آن ها از اخبار مختلف مطلع شوند و از خاطرات 
و تجربه هاى خود براى يكديگر تعريف كنند. در 
بعضى محله ها در فصول بهار، پاييز و تابستان كه 
مردان صبح زود براى كارهاى كشاورزى، دامدارى 
ــدارى به بيرون از خانه مى رفتند و تا هنگام  و باغ
ــان، دختران و  ــتند؛ زن غروب به خانه بازنمى گش
كودكان، تمامِ روز را در كنار يكديگر سپرى كرده 
و مشغول ديوَچِنى مى شدند؛ آن ها حتى وعده هاى 
غذايى ميان روز را نيز دسته جمعى مى خوردند و به 
ــزل كمك مى نمودند كه  يكديگر در كارهاى من
ــى و انس و الفت بين  ــا حد زيادى باعث نزديك ت
همسايه ها مى گشت. البته ذكر اين نكته نيز لازم 
است كه اين محافل زنانه، مستعد غيبت كردن و 
ايجاد شايعات براى افراد مختلف بود كه در بعضى 

موارد باعث مشكلاتى نيز مى شد. 
زنانى كه نوزاد خردسال و شيرخواره داشتند، 
ــراه خود به اين جمع ها  ــواره كودك را نيز هم گه
ــتن طنابى به گهواره و  ــد و معمولاً با بس مى بردن
ــوزاد به  ــواب كردن ن ــن خ ــكان دادن آن، ضم ت

ديوَچِنى مى پرداختند. 
معمولا تجمعات دختران، جدا از زنان برگزار 
مى شد و آن ها حرف ها و تجربه هاى متفاوت خود 
را با دوستان همسن و سال خود مطرح مى كردند. 
از نكات جالب اين محافل دخترانه، خواندن نغمه ها 

و اشعار به گويش وفسى بود. 
ادامه دارد

ديوَچِنـى (بافتـن رويـه 
گيوه) فقط كار دختران و 
زنان بود و مردان به اين 
كار اقـدام نمى كردنـد. 
دختران در سنين كودكى 
و قبل از رفتن به مكتب 
(و يـا مدرسـه) اين هنر 
را از مـادر خود يـا زنان 
و  فرامى گرفتند  فاميـل 
تقريبـاً تـا به آخـر عمر، 
آن را انجـام مى دادنـد




